
 

 

 )طایفه کورونی( لرستان فیلیخان زند برای پژوهشی در فرمان تاریخی کریم

 1امیر منصوری                                                       

 چکیده

ویژه هاجتماعی غرب ایران، ب-برای بازکاوی ساختار ایلی و تحولات سیاسیاسناد تاریخی دوره زندیه از منابع بنیادین 

، خان زندهای حکومتی صادرشده از سوی ارک سلطنتی کریمروند. در این میان، فرمانشمار میلرستان فیلی، به

پژوهشی »ه بر رو با تکی دهنده رویکرد این سلسله در ساماندهی و تعامل با ایلات و طوایف مرزنشین است. مقاله پیشبازتاب

رداخته ، به بررسی ابعاد گوناگون این سند تاریخی پ«خان زند برای لرستان فیلی )طایفه کورونی(در فرمان تاریخی کریم

است. مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که فرمان مذکور در چه بستر سیاسی و امنیتی صادر شده و چه نقشی در تثبیت 

افیایی طایفه کورونی ایفا نموده است. هدف این پژوهش، تحلیل متن و مفاد این فرمان، شناسایی جایگاه اجتماعی و جغر

های زمینه»ها که دلایل صدور آن و تبیین میزان اثربخشی آن در مناسبات ایلی لرستان فیلی است. برای پاسخ به این پرسش

هایی بر تحولات سیاسی و ساختار طایفه کورونی تاین سند چه دلال»و « تاریخی و سیاسی صدور فرمان چه بوده است؟

ها بر مبنای مطالعه اسناد مکتوب، نسخ خطی و متون تحلیلی استفاده شده و گردآوری داده -، از روش توصیفی«دارد؟

دهد که این فرمان ناشی از سیاست تساهل، تعامل و جلب حمایت های پژوهش نشان میتاریخی انجام گرفته است. یافته

و  های تاریکی از تاریخ محلیالرعایا بوده و سند ارزشمندی برای روشن ساختن بخشات غرب کشور توسط وکیلایل

این فرمان مبنی بر تصدیق و تایید نمودن انتصاب  صدور شود.ای لرستان و سیمره محسوب مینگاری طایفهتاریخ

سند ه از آنجا کایگاه طایفه در میان ایل است، کورونی و معرفی و جی و صاحب اختیار یمنصوربیگ به عنوان توشمال

 اشد.ببه همین سبب معرفی و تحلیل آن در خور توجه می ،ی تغییرات سیاسی در حکومت لرستان فیلی بودهنشان دهنده

 .یگ کورونیتوشمال منصوربخان زند، لرستان فیلی، طایفه کورونی، سند تاریخی، اسناد ایلی، کریم واژگان کلیدی:
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 مهمقد

های گوناگون، بدون شناخت ساختار ایلی و مناسبات قدرت میان در دورهمطالعه تحولات تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران 

خان زند گذار آن، کریمپذیر نیست. در این میان، دوره زندیه به دلیل رویکرد ویژه بنیانحکومت مرکزی و عشایر امکان

لات و طوایف غرب ایران، است. ای 0ای برخوردارالرعایا(، در تعامل با ایلات و طوایف مختلف، از اهمیت ویژه)وکیل

های پیرامون آن نظیر سیمره، به دلیل موقعیت استراتژیک مرزی و نقشی که در تأمین ویژه منطقه لرستان فیلی و دشتبه

امنیت، نیروی نظامی و تعادل سیاسی منطقه داشتند، همواره مورد توجه دستگاه حکومتی شیراز بودند. بررسی اسناد 

ای از سازوکارهای اعمال ها و احکام صادر شده از سوی دربار زندیه، ابعاد تازهن، به ویژه فرمانمانده از این دوراباقی

 سازد.قدرت، اعطای مناصب ایلی و نظام دیوانسالاری محلی را آشکار می

اجتماعی و  -تواند به شناخت هرچه بهتر و بیشتر وضعیت و ساختار اقتصادینظر به اینکه مطالعه این دسته از اسناد می

توان به چگونگی و پیشینه خطوط و آئین نگارش این دوره و سیر تحول سیاسی ایران آن عصر کمکی نماید، همچنین می

خط و زبان فارسی مدرن پی برد. بنابراین، نتایج به دست آمده از این پژوهش، به سبب گامی که در این راه برداشته شده، 

ان زند خراوانی درباره خط و آئین نگارش، مناصب کشوری و لشکری دوران کریمهای فتواند، منجر به کسب آگاهیمی

 گردد.

خیز دلفان و ترهان )قلمرو طایفه کورونی یا کورانی( در شامگاه دولت افشار و تا زمان های حاصللرستان فیلی و دره

مدعیان قدرت، دچار پریشانی،  های پی در پی میانهای داخلی و لشکرکشیخان زند، به دلیل شورشتاجگذاری کریم

سوی  فیلی و ایجاد صلح و امنیت ازشود. پس از  تایید و تصدیق حاکمیت در لرستان تنزل و فقر اقتصادی شدیدی می

خان زند، طایفه کورونی با محوریت توشمالان خویش این تحولات اجتماعی را پشت سر نهاده و آبادانی و دولت کریم

گیرد. نام ترهان به عنوان سرزمین قشلاقی طایفه کورونی که از قدیم وزگار پرآشوب را میرونق کشاورزی جای آن ر

های مورخین و سیاحان قرون آغازین اسلامی، همچون؛ ابودلف الایام در کتاب مسالک و ممالک آمده است و بنابر نوشته

: 1131ه ق از این منطقه گذشته است )ایزدپناه،  141مسعر ابن مهلهل خزرجی نیز به همین نام خوانده شده و ابودلف به سال 

کوهی، که از شمال به کوه خیاران و دره گراو، از جنوب به کوه داگله و تنگه سیاو، خیز و میان(، دره ایست حاصل224

وه کشرق به تنگه خسروآباد، مادیانشرق، شرق و جنوبپله در رودخانه سیمره و از شمالاز غرب به  سرترهان و دره سی

 حوشکه محدود است. از وجه تسمیه ترهان اطلاعی در دست نیست. و تنگه جنگیر توه

خی و های تاریهای آن دوره و دورهشناسی در لرستان، شواهدی از اوضاع پیش از تاریخ و استقرارگاههای باستانفعالیت

ی را دارا های سرشارحال کنونی، پیشرفتکند. بررسی و کنکاش در تاریخ ایران و نگارش آن در اسلامی به ما عرضه می

شناسان بزرگ و ارجمند ایرانی و انیرانی، راه را برای پرداختن به تاریخ سیاسی بوده است. کوشش و کار دانشمندان و ایران

و اجتمایی ایران تا اندازه زیادی هموار ساخته است که نتیجه آن، روشن ساختن نکات تاریک بسیاری از تاریخ کهن 

تاکنون با مساعت سازمان میراث فرهنگی،  1131باشد. نگارنده با آگاهی از این موضوع از سال ت این ملت و کشور میزیس



 

 

، به منظور کسب شناسی کشورگری لرستان و با کسب مجوز از دفتر ثبت آثار و پژوهشکده باستاندستی و گردشصنایع

اریخی ترهان )شهرستان کوهدشت(، به شناسایی و ثبت و بررسی آثار ت شناختی منطقهباستان اطلاعاتی پایه از چگونگی قوم

ترهان، و همچنین مدارکی از این قبیل، شناسایی شده پردازد که از این رهگذر اسناد آرشیو خاندان منصوریو فرهنگی می

ا کورانی که در (. لازم بذکر است که طایفه کورونی ی233:1184گیرند)منصوری و محمودی،و مورد بررسی قرار می

شت شود از لحاظ تقسیمات سیاسی کنونی از توابع بخش کونانی شهرستان کوهدمکاتبات بگونه کونانی نگاشته شده و می

بغیر از بخش نامبرده جماعات مختلفی از طایفه کورونی در اقصی نقاط ایران و خارج از مرزهای   رود.لرستان به شمار می

 کنند. کنونی کشور زندگی می

پیش از آنکه به متن و متمم سند مورد پژوهش پرداخته شود، در نگاهی کوتاه، باید اوضاع و شرایط زمان و مکان را در 

اتفاق افتاده است. در این مقاله  -سالی که سند تحریر و قلمی گردیده  –ه.ق  1131نظر گرفت، که چندی پیش از سال 

حدودی به اوضاع اجتماعی لرستان فیلی در دوره زند پرداخته شود. مضاف  سعی شده است که با استفاده از منابع موجود، تا

بر اینکه، در آن برهه از تاریخ، لرستان فیلی مانند سایر مناطق کشور، دوران پر آشوبی را پشت سر گذاشته بود، و از این 

شورشیان داخلی تا برقراری  ی دلیرمردان اخلاص کیشی که در در رتق و فتق مهمات و مطیع و منقاد نمودنرهگذر همه

یرند. گخواهی داشته، مورد الطاف و نوازشات خسروانه قرار میامنیت کامل در کشور، آنچنانکه شاید و باید فعالیت وطن

هجری قمری در دفاتر خلود تحریر و ثبت و قلمی گردیده است، توشمال  1131با توجه به سند مورد مطالعه که در سال 

 -ز اعمال لرستان فیلی به اقتضای استظهار و امیدواری در چهارچوب تشکیلات و انتصابات سیاسی منصوربیگ کورونی ا

خان زند، برای تقدیم خدمات دیوانی، از روی فراغت و آسودگی خاطر و طبق فرامین و دستورات اداری دولت کریم

 سابق مشغول امر توشمالی خود بوده باشد.

دار و مؤثر در مناسبات ایلی لرستان فیلی بوده که اسناد مکتوب مربوط ز طوایف ریشهدر این میان، طایفه کورونی یکی ا

سازد. از جمله این اسناد ارزشمند، به آن، زوایای پنهانی از تاریخ محلی و تحولات ساختار قدرت در این خطه را روشن می

به عنوان « یگتوشمال منصورب»دیق انتصاب خان زند صادر شده و ضمن تصفرمانی تاریخی است که با تفقد و تایید کریم

اختیار طایفه کورونی، جایگاه این خاندان و طایفه را در میان ایلات منطقه تثبیت کرده است. از آنجا که توشمال و صاحب

های والای اداری، حقوقی و دهنده تغییرات و تحولات سیاسی حکومت لرستان فیلی و دارای ارزشاین سند بازتاب

 تواند گامی مهم در جهت بازسازی تاریخ محلی و عشایری این منطقه به شمار رود.است، تحلیل محتوای آن می اجتماعی

هنری دوران حکومت زندیه، که تاکنون در منطقه کوهدشت لرستان شناسایی شده  -یکی از یادگارهای فاخر تاریخی 

طی نگاری و اسناد خگاه روشنی را درباره وقایعتواند دیدباشد، که میاست، کشف یکسری اسناد و فرامین خطی می

ود شهای زیادی مطرح میدوران زندیه برای پژوهشگران به نمایش بگذارد. با توجه به مدارک مورد مطالعه، پرسش فارسی

 کند:سیاسی ایران دوره زندیه کمک می -هایی از اوضاع اجتماعی که جواب به آنها، به بازسازی گوشه



 

 

خان زند برای گفته، مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که فرمان تاریخی صادرشده از سوی کریمات پیشبا توجه به نک

طایفه کورونی، در چه بستر سیاسی و امنیتی شکل گرفته و چه نقشی در تحولات سیاسی لرستان فیلی و تثبیت جایگاه 

ن است. هدف از این پژوهش، تحلیل متن و مفاد ای اجتماعی و جغرافیایی توشمال منصوربیگ و طایفه کورونی ایفا نموده

های صدور آن، و تبیین میزان اثربخشی این فرمان در مناسبات ایلی و ساختار قدرت سند تاریخی، شناسایی دلایل و زمینه

های . زمینه1لرستان فیلی در عصر زندیه است. بر همین اساس، پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤالات است: 

ها و پیامدهایی بر تحولات . مفاد این سند چه دلالت2تاریخی، سیاسی و اداری صدور این فرمان حکومتی چه بوده است؟ 

 گروهی طایفه کورونی داشته است؟گروهی و برونسیاسی لرستان فیلی و ساختار درون

  شناسیروش

لفیق مطالعات و مبتنی بر ت شناسیمردم –شناسی بر اساس مطالعات باستان تحلیلی –این پژوهش با رویکردی توصیفی 

در  انکوچ ایل ترهان و دلف اسناد تاریخیبررسی های اصلی پژوهش از نتایج ای انجام شده است. دادهمیدانی و کتابخانه

ز سیاسی ا های اجتماعیبا موضوعات پیچیدگیاسناد خطی طایفه کورونی به دست آمده و شامل مجموعه  1181سال 

با  سنادترهان و دلفان بروایت اشناسی باستان بررسی. لازم به ذکر است، باشدمی خان زندفرمانی تاریخی از کریمجمله 

 ست. انجام شده ا، گردشگری و صنایع دستی مدیریت  میراث فرهنگیهماهنگی و با  نگارندهتامین مالی و امکانات 

شناختی، شناختی شامل ثبت موقعیت، توصیف ریختباستاندر مرحله میدانی، آثار بر اساس اصول رایج مستندسازی 

 ها وافتهی بندی اولیه بررسی شدند. در مرحله بعد،و طبقه مرمت، ترمیم و باززنده سازی، تصویری اسکن مستندسازی

هنر  ، رهنگفای مرتبط با ، اسناد آرشیوی و منابع کتابخانهمرتبطهای با استفاده از گزارش مورد مطالعه فرهنگیهای داده

 شدند.  بندی و تحلیل، طبقهتکمیل و اعتبارسنجی و تاریخ دوران متاخر اسلامی

لی انجام گرفت و تحلی–با رویکرد تفسیری های توسعه آرشیو ملی،از بنیادها و ریشه اسناد تاریخی ایلات و طوایفتحلیل 

اه فرهنگی و جایگ وهر، ادبیات فرامین درباریصنعت کاغذ سازی، قلم نگارش، جهای هنری تلاش شد ارتباط میان ویژگی

ر در تبیین شود. افزون بر این، با استناد به مطالعات اخی دوره متاخر اسلامیدر بستر تحولات  راه ترهان و دلفانمسیر کوچ

و  ،زداییزدایی و رطوبتسم، اسناد آرشیوی حفاظت و مرمت هایی همچونظرفیت فناوری ختیشناباستانقوم حوزه 

تحلیل و  ،ییلاقی و گرمسیری طوایفهای ایل و استقرارگاهمسیرهای کوچ های اطلاعات جغرافیایی در مستندسازیسامانه

 ارزیابی شد. کاربردیبنیادی و صورت به آرشیوی ترهان و دلفانهای حفاظت از یافته

 دیدگاه تاریخی

بر  فرقه سعادتمند را از اعاظم ایلات عراق یا اراک دانسته و گشا در بیان ریشه و نسب طایفه زند، آندر کتاب تاریخ گیتی

خان دو برادر بودند که در میان طایفه زند بر سایر آن قوم خان و بوداقخان آورده است که ایناقشناساندن توشمال کریم



 

 

-و اختر بودند)نامیخان که دخان و محمدصادقخان برادر مهتر را دو پسر بود؛ جناب محمدکریمبرتری داشتند. ایناق

(. موطن طایفه جلیله زند در الکای عراق و در حوالی استان همدان امروزی یعنی محل روستاهای کمازان 3: 1133اصفهانی،

 خان درو پری بوده است. چون پری من اعمال ملایر محل توقف و توطن آن طبقه با اعزاز شده، آواز شهامت محمدکریم

و صیت بسالت آن حضرت بگوش دور و نزدیک رسید. بعضی از ایلات و اویماقات حوالی اطراف و اکناف منتشر گردید 

یان و شاه( آغاز طغیان و عصشاه افشار با برادرش علیشاه )عادلو حواشی بخدمت آن حضرت شتافتند. از آنجا که ابراهیم

لادت ت گشاده و طنطنه شوکت و صیت جدر الکای عراق بنیاد فتنه نهاد و ابواب موافقت بر روی وی بسته و درهای مخالف

شاه گردید بخاطرش رسید که خاطر خطیر آن جناب را بطریقی بدست آورده ایشان را بکاری آن حضرت مسموع ابراهیم

مشغول و از فکر لشکر و خیال ملک و کشور باز دارد و ضمیر منیر آن جناب را باندیشهای دیگر باز نگذارد. شرحی بآن 

ه؛ بعضی ایالات عراق و برخی از اهل جور و نفاق دست ترکتازی گشاده، پای بطریق عدوان و طغیان حضرت قلمی نمود ک

نهاده و بانواع تطاول و تطرق اقدام دارند، تنبیه و تادیب آنها و ترفیه حال رعایا و برایا و امنیت طرق آن ولا محول بر رای 

جواهر و پیرایه ارسال داشت و بنحو مسطور امور مزبور را مفوض آن جنابست و در طی شرح مزبور خلعتی گرانمایه و اقسام 

 (.1-3: 1133داشت. )همان،

خان حاکم اصفهان و ه.ق ابوالفتح 1131خان بختیاری در سال مردانخان زند و علیپس از سقوط اصفهان بدست کریم

ا نام عضو سوم با متحدین فاتح همپیمان شد تنماینده دولت افشار در آن سامان با پادرمیانی خانهای زند بخشیده شد و به 

ریق ای بیاندیشند. سه امیرکبیر برسم اخوت طسه نفری به اتفاق برای نجات ایران از هرج و مرج ناشی از قتل نادرشاه چاره

سلوک مسلوک داشته و اولین قدم مهمی که برداشتند انتخاب میرزا ابوتراب پسر میرزا مرتضی صدرالصدور که از طرف 

خان ، کریمالسلطنه شدخان نایبمردانحسین بود به نام شاه اسماعیل سوم به سلطنت ایران بود. علیی شاه سلطانمادری نوه

خان سوگند ریمخان و کمردانخان بگلربگ اصفهان باقی ماند. علیبه عنوان  سرداری کل سپاه را بر عهده گرفت و ابوالفتح

برای سر و  خانمردانتی بدون مشورت یکدیگر اقدامی نکنند. سپس قرار شد که علییاد کردند که در تمام شئون مملک

خان برای فتح بقیه نقاط ایران به میدان کارزار سامان دادن به وضع حکومت در اصفهان باقی بماند و کریم

قدرتی بر سر راه خود  خان با غیبت او دیگرمردانخان از اصفهان، چون علی(. پس از حرکت کریم13: 1132برود)رجبی،

ربیاید خان بیات حاکم شیراز پیغام فرستاد که به اطاعت او دخان به صالحدید بدون توجه با پیمان مخفیانه خود با کریمنمی

ه منظور تجدید قوا خان بخان را که بگلربگ اصفهان بود دستگیر و کور نموده و سپس کشت. هنگامی که کریمو ابوالفتح

-ند. کریملو و بیات به او پیوستگوزلو و خدابندههای دیگری از عشایر قرهبرد، دستهدر پری کمازان بسر میو آرایش سپاه 

( و 42- 41: 1132خان با سپاهی به اصفهان حمله برد و توانست شهر را بدون جنگ بتصرف خود در آورد)همان،

خان مردان(. در این هنگام علی18: 1133اصفهانی،میخان برادرش را به بیگلربیگی دارالسلطنه انتخاب کرد)نامحمدصادق

در شیراز از خبر تصرف اصفهان ناراحت شده و به طرف اصفهان حرکت کرد. خان زند نیز با سپاهش راهی جنوب شد و 

خان و همچنین خود مردانای از سربازان علیه.ق در چهامحال طرفین به هم برخوردند. در حین جنگ عده 1133در سال 

خان ناگزیر با دادن تلفات زیاد به سوی خوزستان فرار کرد تا کمک مردانخان پیوستند. علیاه اسماعیل سوم به کریمش



 

 

اسماعیل سوم به خان با شاهه.ق کریم 1133خان در سال مردانحاکم آنجا را به سوی خود جلب کند. پس از شکست علی

کام و سرداران و مامورین مالیاتی از طرف خود به شهرها و آبادیهایی الدوله نامید و حاصفهان بازگشت و خود را وکیل

اه خان زند سپرد و کرمانشعلیشد اعزام داشت، علیشکر و فراهان و انجدان و کزاز و کله را به شیخکه از طرف او اداره می

ن ماموریت داشت که این و کردستان را به محمدخان زند داد. این مناطق هنوز تحت فرمان کریمخان نبود و محمدخا

مناطق را برای خان بزرگ زند تصرف کند. کرمانشاه به خاطر موقعیت خاص نظامی که داشت از زمان نادرشاه تبدیل به 

ار حکومت شاه افشخان که به فرمان شاهرخیک قلعه توپخانه بسیار مهم شده بود و از این روی میرزامحمدتقی و عبدالعلی

 (. 43و43و41: 1132توانستند از شهر دفاع بکنند)رجبی،آسانی میکرمانشاه را داشتند، ب

افشار، کشور را دچار بحران شدیدی نموده بود حکومت  با بوجود آمدن اوضاع سیاسی وخیمی که پس از قتل نادرشاه

آشوب رخان والی بنابر مقتضیات زمان روابط حسنه خود را در دوران سلطنت پلرستان فیلی در تحت ریاست اسماعیل

شاه افشار محکم و استوار نگه داشته بود. از این رهگذر اسناد تاریخی خاندان منصوری کورونی که شاه و ابراهیمعادل

 بیگ کورونی فیلی بوده، با اشاره به امیرالامراءالعظامشاه افشار برای محمدزمانشاه افشار و ابراهیمحاوی فرامینی از عادل

 1131لثانی سنه االا بالله فرمان نادر همایون شد، بتاریخ ربیعلا قوه لله ستان فیلی با طغرای؛ الملک خان بیگلربیگیِ لراسماعیل

 (. در دست انتشار 1403منصوری ه.ق قلمی گردیده است) 1132الاول سنه ربیع 21و 

خان، محمدخان زند را کریم به هنگامی که 1133زند و زمان او، در سال خانبر پایه نوشتار پرویز رجبی در کتاب کریم

خان دانمرخان حکومت کرمانشاه برای طلب کمک با علیبرای فتح کرمانشاه گسیل داشت، محمدتقی و عبدالعلی

 آوری سپاه از میانخان از جمعمردانبختیاری و آزادخان افغان حکومت آذربایجان رابطه حاصل کرد. در این هنگام علی

ز این روی خان پیوسته بود. امردانخان فیلی نیز با مردان خود به علیفارغ شده بود و اسماعیل اعراب خوزستان و بختیاریها

اده بود خان برایش فرستزند با سپاه کمکی که کریمخان بی درنگ به طرف کرمانشاه حرکت کرد. محمدخانمردانعلی

به کمازان گریخت و سربازانش بی سرپرست  به علت خامی و مغرور از شهرت خود در نتیجه نبرد زخمی شده و ناگزیر

 (. 41و43: 1132شکست خورده و پراکنده شدند)رجبی،

سران دو قبیله نیرومند زنگنه و کلهر که در حوالی کرمانشاه بسر  1133خان در سال خان از کریممردانپس از شکست علی

ت او خان پیشنهاد کردند که در صورت موافقبه کریمبردند و از دیرباز با حکمرانان این شهر دشمنی و اختلاف داشتند می

کرمانشاه را متصرف شوند. پس از پنج ماه محاصره سخت، کرمانشاه چنان به تنگنا رسید که دو نفر از اهالی شهر برای 

-خان بختیاری که در لرستان و بختیاری مشغول جمعمردانسو گذشته و نزد علیآوردن کمک، شناکنان از رودخانه قره

و خان فیلی و سایر سرکردگان به پیک کرمانشاه گفتند که آنها دخان با مشورت اسماعیلمردانآوری سپاه بود رفتند. علی

مک خان بیگدلی و پاشای بغداد کخان فیلی به عراق رفته و از مصطفیماه استقامت کنند تا ایشان به همراهی اسماعیل

ز زمان خدمت خود در دربار نادرشاه با اوضاع و احوال ایران و روحیه ایرانی خان که مردی سیاسی بود و ابگیرند. مصطفی

اه ای که خود را پسر شو علاقه به حکومت سلطنتی موروثی آگاهی داشت تصمیم گرفت که از وجود به ظاره شاهزاده



 

 

بردارند.  شاهزاده را به سلطنت خان پیشنهاد کرد که اینمردانبرداری بکند. ایشان به علیطهماسب دوم قلمداد میکرد، بهره

ی به میرزای ثانحسین شاهزاده نامبرده پس از اصرار زیاد متحدین، بالاخره تن به تقاضای آنها داده و به نام شاه سلطان

ه و ای به محاصره شدگان کرمانشاه نوشتخان به نام سلطان جدید نامهخان و مصطفیمردانسلطنت ایران برداشته شد. علی

را از موضع خود آگاه ساختند. پس از تجدید قوا و تجهیزات جنگی به طرف کرمانشاه به حرکت آنها 

کثیر و دیگران نوشته و همگی را به پیروی هایی به شیخ آلخان در آن برهه نامه(. علیمردان31-34: 1132درآمدند)رجبی،

دیده و سر پیروی از کسی نداشتند و این بود که از آن پادشاه نوین فرا خواند ولی آل کثیر در این زمان سخت چیره گر

خان از دروغین بودن خان و مصطفیمردان(. در بین راه بود که علی112: 1112ها نکردند)کسروی،اعتنا بر آن نامه

خان ردانمشاهزادگی سلطان حسین میرزا آگاهی یافتند و شاه فورا دستگیر و زندانی شد. اکنون بیشتر قوای نظامی علی

سپاه راهی کرمانشاه شد و  42000خان با آگاهی از این موضوع با ایوس و دسته دسته به وطنهای خود بازگشتند. کریمم

کسی را به داخل کرمانشاه فرستاد و تقاضای تسلیم فوری قلعه کرمانشاه را نمود. محاصره شدگان شهر که موقعیت خود 

خان وارد ا کریمخان خود بسلیم گرفتند و میرزا محمدتقی و عبدالعلیدیدند پس از مشورتی تصمیم به ترا بسیار خطیر می

مرادخان زند به حکومت کرمانشاه منصوب خان درآمد. علیمذاکره شدند و محاصره پایان یافته و شهر به تصرف کریم

خان زند سپاه یعلشیخمیرزای ثانی شتافت و به فرماندهی خان با خیال راحت با مقابله نیروی شاه سلطان حسینشد. کریم

ق به خان موفمردانخان افتاد و علیه.ق بسختی شکست خورد و تمامی ثروت و تجهیزات به دست کریم 1133دشمن در 

ایدار خان پخان بریدند در دشمنی با کریممردان(. با این همه که آل کثیر در خوزستان از علی31-33: 1132فرار شد)رجبی،

گردید اینان هرگز اندیشه فرمانبرداری ازو در دل خان بیشتر میبه روز نیروی کریمماندند و با آنکه روز 

 (.112: 1112نداشتند)رجبی،

بنابر دگرگونیهای تاریخی و اسناد خطی طایفه کورونی که در دست مطالعه نگارنده قرار دارند، از آن دوران پر تلاطم تا 

-دوله معرفی کرده، حکومت لرستان فیلی که در تحت ریاست اسماعیلالخان زند خود را وکیلهنگامی که توشمال کریم

دار و مریز بوده است. چنانچه در ای و گاهی به روش کجخان زند دارای روابط دوستانهخان والی واقع بوده با دولت کریم

ان فیلی خاند و عالیجاه اسماعیلنامیدهمنابع تاریخی آمده است؛ بر اولوالالباب معلوم باد که در آنزمان لرستان را دارالغرور 

خان والی بیگلربیگی لرستان فیلی برای طایفه (. فرمان تاریخی اسماعیل131و  121: 1132است)آصف، والی لرستان بوده

خان والی هنوز در لرستان فیلی ه.ق خود گواه بر این مدعاست که اسماعیل 1111کورونی بتاریخ شهر رمضان سنه 

 کند.حکمرانی می

ان خپس از رفع غائله کرمانشاه، خان زند به فکر آزادخان افغان حاکم آذربایجان افتاد که او را از سر راه خود بردارد. کریم

در حوالی کرمانشاه بسختی شکست خورد و به کمازان فرار کرد و تمام تجهیزات و غنایمش به دست دشمن افتاد. آزادخان 

خان ترک کرده بود غارت کرده و خود را رسمن حکمران مملکت خواند. ا که کریمشهر اصفهان ر 1133در بهار سال 

این روی  خان را یکسره کند. ازای سریع کار کریمکرد به فکر افتاد که با حملهآزادخان که دشمن خود را نابود تلقی می

 ابله او شتافت و در سیلاخور بروجرد دوخان پس از اینکه سپاه خود را سر و سامانی داد به مقبه بروجرد روی آورد. کریم



 

 

خان با وجود رشادت و دلیری اما به خاطر کمبود سپاه و تجهیزات جنگی شکست سپاه افغان و زند به هم برخوردند. کریم

ش اخورد. پس از این پیروزی دوم خان افغان موقعیت خود را آنچنان محکم یافت که از جانب خود برای شهرهای متصرفی

 (. 38و30: 1132والی تعیین کرد)رجبی،حاکم و 

خان و دیگر سرداران زند به چمچمال و علیخان در مقابل آزادخان، محمدخان و شیخهای مکرر کریمپس از شکست

نگ های چهارلخان در میان بختیاریمردانهرسین که محل اقامت عشایر دلفان و خزل بود رفته بودند. در این موقع علی

-خان به عنوان میزبان با خوانین زند داشته است توسط محمدخان زند کشته میمرداندیداری که علی برد. دربسر می

خان بآن وضع عجیب به وسیله روسای طایفه زند مقتول گردید، مردان(. هنگامی که علی34و33: 1132شود)رجبی،

خان والی به تجهیز قوا پرداخته و به یلخان فیلی در اردوی او حضور داشت. پس از مرگ خان بختیاری، اسماعاسماعیل

(. پس از چندی و در این 101: 1141انتقام وی به سپاه زند حمله برد، اما بسختی شکست خورده و متواری گشت)ساکی،

آباد رسید و خانواری از ایلات که در اقصی جهات بودند به موکب همایون گاه تاریخی موکب همایون به قصبه خرمبزن

ی عاطفت آن حضرت از تسلط اهل عدوان و اندیشه افغان جمهور دهاقین آن ولایت در ظل حمایت و سایهپیوستند و 

خان والی را معزول و خواهرزاده خان بر کشور مسلط شد، اسماعیل(. هنگامی که کریم42: 1133اصفهانی،رستند)نامی

خان والی لرستان فیلی دریغ اسماعیلمکاریهای بیبا توجه به همراهی و ه (.104: 1141خود را به جای او فرستاد)ساکی،

خان زاده توشمال کریمخان زند که همشیرهه.ق سبزعلی 1111رود که در سال خان بختیاری احتمال میمرداننسبت به علی

 وآباد و نظم و نسق امور فیلی و لرستان خان زند است به حکومت الکای قلمرو و سرحدات خرمو برادرزاده شیخعلی

خان فیلی در این هنگامه متواری ( و اسماعیل18: 1133اصفهانی،سرحدات اعراب شوشتر و هویزه مامور و مقرر گشته )نامی

 خان زند والیای از ایران دست یافته بود سبزعلیخان بر بخش عمدهه.ق که این زمان کریم 1114گردیده است. در سال 

ان کشته خان بدست آندر این جنگ هم آل کثیر فیروز درآمدند و سبزعلی لرستان با سپاهی به جنگ آل کثیر آمد ولی

خان زند که مامور سبزعلی (112: 1112خان هر چه بیشتر گردید )کسروی،شد. بدینسان دشمنی این عشیره عرب با کریم

ته بود، شیخ علوان بسبایالت سرحدات فیلی و عربستان بود در آن اوان که با اعراب کثیر در پیوسته، صفوف حرب و ضرب 

که یکی از مشایخ آل کثیرست حربه باو افکنده و  دوحه حیاتش را از حدیقه جوانی برکند و صرصر مرگ غبار وجود آن 

دهد های نگارنده نشان می(. مطالعات و پژوهش108-110: 1133اصفهانی،تازه جوان را افنا فنای عالم نابکار افکند)نامی

 1113خان زند به سوی خوزستان و کشته شدن وی بدست آل کثیر باید در اواخر سال بزعلیکه به احتمال لشکرکشی س

ایفه خان زند برای طه.ق اتفاق افتاده باشد، چونکه در میان اسناد تاریخی مورد مطالعه، حکم سبزعلی 1113یا اوایل سال 

 قلمی گردیده است. 1113المرجب سنه کورونی فیلی در رجب

کثیر که در نواحی دزفول خوزستان سکنی دارند رفته و مشایخ طایفه خان زند بمنازل اعراب آلکیاز این رهگذر ز

بخدمتش قیام و اقدام و در شرایط میزبانی بازوی اهتمام گشودند. چون فقد و نقص آذوقه بحد افراط رسید و کار بر میهمان 

اری را گزکه با او باقی مانده، رسم وفاداری و شرط حق خان لاعلاج و ناچار با معدودی سوارو میزبان تنگ گردید، زکی

یق و آباد عنان سرعت و تعجیل گشاد. بعد از تحقبتقدیم رسانیده بودند از راه جبال و اراضی ولایات فیلی بعزم توجه خرم



 

 

ب او تعیین و قخان زند را و فوجی از بهادران را بتعاخان به توابع فیلی، حضرت گیتی پناهی نظرعلیتشخیص ورود زکی

خان بعزم توجه جانب پشتکوه اعمال فیلی جنابش را تحریک و او را تا اقصای پشتکوه و آغاز سامان روانه فرمود. زکی

خان نیز در تعاقب لازمه سرعت نموده، با خان مشارالیه تلاقی کرده و آتش گیر و دار شعله کشید و در بین روم برد. نظرعلی

 (.123: 1133اصفهانی،اقتدار بردند)نامیده و و دستگیر و گرفتار به حضور داور جمخان شکست خورکارزار زکی

آباد رسانیده و پرچم حکومتش را خان فیلی والی دوباره خود را به مرکز حکومت در خرمدر این برهه از تاریخ اسماعیل

شاه زند د. کرل حکمران جدید مقاومت میدر آنجا افراشته بود، زیرا حکومت غیر خود را بر لرستان نپذیرفته و در مقاب

ناهنده های این منطقه پبرای دفع او قوایی اعزام و در پشتکوه نیروی اسمعیل خان را در هم شکسته و خود او به کوهستان

خان قدرت والیان تضعیف و راه برای شدت عمل آقا محمد خان قاجار باز گردید. شد. به این ترتیب در عهد کریم

ن آخرین فرد این خاندان بود که تامدتی بر تمام لرستان حکومت کرد و در صحنه سیاست ایران به نام یک خااسمعیل

 (. 104: 1141)ساکی،قدرت ظاهر گردید

پس از این اتفاقات، خان زند با پشتکار فراوان و تجدید قوای نظامی و تجهیزات یکی پس از دیگری رقبای خود را از میان 

: 1132ود)رجبی،شه و گوشمالی روسای صفحات جنوب غربی ایران عازم میان قبایل فیلی و بختیاری میبرداشت و برای تنبی

کشی، گردن بطوق فرمان درنیاورده بود در آن مدت در زوایای لرستان پریشان و خان فیلی که از راه گردن(. اسماعیل81

خان فیلی والی لرستان با شود و اسماعیلور مریض میخان در سیلاخ(. کریم128: 1133اصفهانی،زیست)نامیبی سامان می

کریم خان پس از مدتی چون متوجه شد  خان، به سمت پشتکوه و از آنجا به خاک عثمانی پناه آورد.اطلاع از آمدن کریم

منطقه  نخان را که از خاندان والی بود به حکومت آکه باید جهت توجه الوار حاکمی از خود آنها تعیین کند لذا نظرعلی

در این زمان یکی از بنی اعمام او به شرف حکومت الوس فیلی  گوید:خان زند در این باره چنین میفرستاد. تاریخ کریم

واریخ بر خلاف مجمل الت سفیدان کاردان گماشت.ی سرافرازی یافت و به هر شعبه از طایفه مزبور ریشولایت لرستان مرتبه

رادر به خان والی در غیاب بخان فیلی برادر اسماعیلداند نظرعلیخان میبرادر اسماعیلخان را گیتی گشای زندیه نظرعلی

 – 81: 1132خان آمده و اظهار اطاعت کرد، خان زند نیز در عوض او را حاکم لرستان نمود)رجبی،خدمت کریم

 (. 128: 1133اصفهانی،نامی - 104: 1141ساکی،

فراوانی دوباره خود را به حکومت لرستان رسانید. اگرچه کریم خان دوباره خان حاکم معزول پس از کشمکش اسماعیل

ای هرود پس از اینکه حاکم معزول لرستان فیلی با کشمکشخان را به جای وی منصوب نمود اما چنین گمان مینظرعلی

حکومت  ا کنار گذاشته وخان فیلی رنظرعلی ،پروراند، خان بزرگ زندفراوان قصد تصاحب والیگری لرستان را در سر می

لرستان را به شخص دیگری از فرماندهان لشکری خود تفویض نموده است. سند مورد مطالعه مقاله حاضر که حاوی 

خان زند برای توشمال منصوربیگ کورونی )کونانی( خود گواه بر این مدعاست. فرمانیست از الطاف خاطر خطیر کریم

دیده حاکم الکای پیشکوه و پشتکوه لرستان را شخصیتی غیر از آنچه که منابع ه.ق صادر گر 1131این فرمان که بسال 

ان خاند، معرفی نموده که در خور نگرش است. اما با تمام این احوال و اعمال قدرتی که کریمتاریخی تا بحال اشاره کرده



 

 

ت، از شکاف ن زند به دنیای دیگر شتافخاخان کرد نفوذ او کاملن از بین نرفته و همین که توشمال کریمنسبت به اسماعیل

های لرستان فیلی )بنابر اسناد مورد مطالعه( در میان فوج(. 104: 1141کوهها بیرون آمده و حکومت را تصاحب کرد)ساکی،

ها نمود و ایشان از میان مدعیان خود، به عنوان الاعاظم طوایف لک رشادتةتوشمال منصوربیگ کورونی از بلوک عمد

ه.ق جهت قدردانی و سپاس، در لوح  1131ها نمود و سرافراز و شاهوار در سال فوج طایفه کورونی جانسپاریفرمانده 

  افتخار و مبارک کریمخانی، مورد الطاف شاهانه واقع گشت.

 تحلیلی بر سند تاریخی طایفه کورونی

د که باشچند سند خطی می اسناد و مدارک تاریخی مربوط به طایفه کورونی و توشمال منصوربیگ کورونی شامل

فیلی  ترین اسناد خطی لرستاناست، و جزئی از قدیمخوشبختانه تاکنون از هر گونه حادثه روزگار مصون و محفوظ مانده 

است. از میان  و در جایی نیز منتشر نشده روند. زهی افسوس تاکنون مورد مطالعه علمی قرار نگرفتهبه شمار می

طایفه کورونی که با مجوز دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی کشور و اداره های تاریخی نبشتهدست

خان رمان کریماند، تنها سند فکل میراث فرهنگی لرستان برای ثبت در فهرست آثار معنوی کشور مورد مطالعه قرار گرفته

 ده است.زند برای توشمال منصوربیگ کورونی مقاله حاضر را به خود اختصاص دا

ه از جنس کاغذ ی سند بدون هر گونه تزئیناتی کباشد. ابتدا برگهشکسته میتعلیقمضاف بر اینکه سند مورد مطالعه به خط  

ای بوده در چهارچوب مستطیل شکلی بریده شده و سپس متن آن با جوهر مشکی روغنی نازکی و برنگ کرم مایل به قهوه

است که  فرمانیخط و ربط و ادبیات این فرمان مشابه (. 1یده است. )تصویر شکسته قلمی گردرنگ و به خط تعلیق

 (.3: 1131 به برات صادر کرده است)اشراقیخان زند خطاب به میرزا محمدعلی صدر مملکت کریم

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

آنکه بنابر توجه خاطر خطیر والا درباره  فرمان عالی شد

-شش ماهه هذه  الاقران منصوربیگ کونانی از ابتداةعمد

السنه تنگوز ئیل خیریت تحویل خدمت توشمالی طایفه 

کونانی من طایفه دلفان بدستور سابق بمشارالیه مرحمت 

فرمودیم. که چنانچه شاید و باید در رَتق و فتَق مهمات 

و سرپرستی طایفه مذکوره و تقدیم سایر خدمات دیوانی 

خان الخوانین محمدتقیةنزد عالیجاه رفیعجایگاه عمد

بغایری( سرکرده غازیان منصورا و حاکم اُلکاء )دُرانی 

 کوه مرعی جمله به منصه ظهورکوه و پشتلرستان پیش

رسانیده با تمامی طایفه مذکوره بوجه احسن سلوک 

نمایند طایفه مذکوره مشارالیه را توشمال خود دانسته، 

سخن و صلاح حسابی او را مطیع و منقاد باشند و در 

 1131ند. تحریرا فی شهر جمادی الاول سنه عهده شناس

مهر مربع به سجع)خط نسخ(؛ یا من هو بمن رجاه کریم 

1110 

                                         

 (در دست انتشار 1403منصوری ی)لرستان فیلزند برای خان؛ فرمان کریم1تصویر   

 

مهر بادامی شکل و مهر خان زند دو مهر سلطنتی تا کنون  معرفی شده که سجع و مشخصات آنها چنین است: از کریم

  (.133: 1133زاده تبریزی )کریمباشدمربعی شکل که سجع مهر بخط نستعلیق )یا من هو بمن رجاه کریم( می

کونانی است، به عنوان و امیر منصوریمدارک و سند مورد مطالعه که جزو اسناد آرشیو وزارت میراث فرهنگی کشور 

یکی از فرمانهای دولت زندیه خطاب به منصوربیگ کونانی توشمال بالاستقلال طایفه کورونی فیلی که مربوط به سال 

خان زند بوده است و چون در این دوره، تشکیلات اداری باشد، از اسناد دیوانی و مالی دوران سلطنت کریمه.ق می 1131

موقعیت سیاسی و اجتماعی توسعه یافته، مشاغل متعددی ایجاد شد، ناگزیر برای انتصابات و مواجب مستمری به اقتضای 

شد. با توجه به موقعیت حساسی که سطح کشور را پوشش داده بود و حفظ استقلال و تمامیت بگیران فرمان صادر می

ه ویق و جلب توجه نمودن روسای قبایل و طوایف بارضی کشور سر لوحه کار توشمال زند قرار گرفته بود، در نتیجه تش

وری دهند، بسیار ماثر و ضرای که ارتش چند هزار نفری سپاه توشمال زند را تشکیل میهای منطقهعنوان فرماندهان فوج

 بوده است.                                    



 

 

های درباری امهشکسته، و مشابه ناست، به قلم تعلیقماندهخوشبختانه این سند که تاکنون از هرگونه حادثه مصون و محفوظ 

خان زند قلمی گردیده است. آنچه که از تاریخچه خط و آئین نگارش در دوران اسلامی به سمع نظر دوران کریم

پژوهشگران رسیده است؛ خط تعلیق و شیوه نگارش آن نوعی از خوشنویسی بود که برای خط پارسی که از عربی منشعب 

هم است و رفت. تعلیق خطی تودرتو و متصل بهکار نمیهای زیر و زبر و پیش بهه بود، ابداع گشت و در آن علامتشد

شوند، یعنی گاهی بزرگ و گاهی ریزند. خط تعلیق دوایر زیاد، حروف کلمات و حروف در آن یکنواخت نوشته نمی

به همین سبب بیشتر در بین افرادی رواج داشت که از نظر سواد های متنوع را دارد. مدور و قابلیت فراوان در ارائه ترکیب

ط های حکومتی بوده از این رو این خاند. این خط ویژه کاتبان دربارها و دیوانو میزان آشنایی با خط در سطح بالایی بوده

اصی ایرانیان در وه اختصبه تدریج کاربرد خود را از دست داده است. با پیدایش و کاربرد وسیع خط نستعلیق که دومین شی

خوشنویسی بود، همزمان با انتقال پایتخت به اصفهان در دوره صفوی، خط تعلیق رفته رفته به فراموشی سپرده شد. شکل 

نستعلیق که سومین خط ویژه ایرانیان بود نیز کاربرد تعلیق را بیش از پیش کاهش داد. این روند به آرامی گیری خط شکسته

بدالمجید نستعلیق توسط درویش عگیر خط شکستهزدهم هجری ادامه داشت تا آنکه پیشرفت و رواج چشمتا پایان سده دوا

تعلیق خط نستعلیق و شکسته نس“های مهم ق( موجب فراموشی کامل خط تعلیق شد. خط تعلیق یکی از پایه1133طالقانی )

کار به م احکام حکومتی در دواوین و دربارهای ایرانیتعلیق برای نوشتن مکاتبات و مراسلات دولتی و تنظی رود.شمار میبه

نویسان اغلب ملزم بودند خطوط دیوانی، معکوس )وارونه نویسی(، سیاق و طغرایی را هم خوب بنویسند. رفت و تعلیقمی

ثار هنری آنیز معروف ساخت بعدها از این خط برای ایجاد « خط ترسل»کاربرد مراسلاتی و نیز طرز نگارش تعلیق، آن را به 

خوشنویسی هم استفاده شد. ایرانیان از ترکیب دو قلم توقیع و رقاع و شکل خط تعلیق خود، خط دیگری را وضع نمودند 

که با وجود پیچیدگی و دشواری قرائت، چون پیوستگی حروف و کلمات در آن مجاز بود برای نوشتن مراسلات و سرکت 

اند؛ ق گفتهاند. همچنین در وصف تعلیبود که آن را به سهو تعلیق خوانده نمود و این خط شکسته تعلیقکتابت مناسب می

تعلیق خطی است تو در تو، پیچیده شده که اتصال حروف در آن به منظور سرعت معمول بوده و گاهی حتی چند کلمه به 

 (.10: 1132بهرامی، - 1132شود)فضائلی،شود و کلمات و حروف یکنواخت دیده نمیهم متصل و پیوسته می

با توجه به منابع باقی مانده از آن دوره، لشکرنویسان، ماموران رسیدگی به امور سپاهیان اعم از منظم و غیر منظم بوده و 

رد و به سرشماری ککردند. لشکرنویس ابوابجمعی را بازدید میجزئیات مربوط به کار قشون را در دفاتر مخصوص ثبت می

ستیفاء = حساب ااعلی بود. دیوان یا وزارتباشی دیوانت تمام لشکرنویسان با لشکرنویسپرداخت. ریاسنویسی میو سیاهه

( از هر نظر مسئول دخل و خرج مملکت بود. این دیوان که 431:1143دفتر و دریافت و رسیدگی به امور مالیاتی )آصف،

نده دفترخانه چندتن مستوفی و نویس گردید که در هردر راس آن مستوفی الممالک قرار داشت از چهار دفتر تشکیل می

هایی که جنبه حسابداری و مالی کردند و اسناد خرج و دخل و حکمها و فرمانکه هر یک وظیفه خاصی داشتند کار می

داشت، بعد از طی مراحل لازم در وزارت خانه مربوط بایستی در این دفاتر بوسیله مستوفیان مزبور بازرسی و نظارت و می

نوشته  –و در عهده شناسند...  –گردید و اینکه در این دوره در پایان فرمانها عباراتی نظیر و ثبت و ضبط میسوادبرداری 

 (.112-111: 1131شد، که همین وظایف مستوفیان بوده است )اشراقی،می



 

 

رن بیستم یخ تا قبا توجه به اینکه زندگی عشایری و دامپروری همراه با کوچروی، مشخصه اجتماعات ایران از پیش از تار

میلادی بوده است، از این رهگذر منطقه دلفان در شمال غرب لرستان، محل ییلاقات طوایفی از جمله کورونی بوده که در 

فصول پاییز و زمستان برای چرای دامهایشان، قشلاق خود را در منطقه ترهان )جنوب غربی لرستان( و سیمره و بخشی از 

وزه در دره اند. امرکردهآباد( سپری میواقع در بدره و منطقه هویله و بلوسان واقع در زرین خاک پشتکوه لرستان )دره للار

ی ای وجود دارد که به قلعهبگی( آثار و شواهدی از قلعهخیز ترهان و در میان فضای شهری کورونی )محله بساطحاصل

لی رووشکه ای در حاشیه رودخانه فصکه بر فراز تپهسفیدان کورونی این قلعه شود. بنابر گفته ریشخان خوانده میبساط

وربیگ باشد، را توشمال منصای شکل در زیر ساختمان آن میقرار گرفته، دارای برج و بارو و همچنین یک رشته قنات دایره

ظروف  تشناسی اخیر با توجه به مواد و مصالح و قطعابازسازی کرده بود و در آنجا سکنی داشته است. مطالعات باستان

گی(. در کتاب برساند)پرونده ثبتی قلعه بساطسفالی پراکنده، قدمت این قلعه را به دوره ساسانی و قرون آغازین اسلامی می

عهد حسام آمده است که ترهان بلوکی است پنج فرسنگ طول و دو فرسنگ عرض دارد. غرض طایفه رایسوند، کونانی، 

خان کونانی باغ و قلعه وسطی ساخته اند و در همین ترهان بساطآنجا توطن کردهچواری، آدینوند در او آرام دارند و در 

 (. 131و132: 1243است)محمودمیرزا،

یگ بام دادند که به هنگام محاصره قندهار، محمدزماناند، آگاهیبرخی از بزرگان و راویان ترهان که از پدرانشان شنیده

ورونی( و به کسیا )پدر توشمال منصوربیگ، نیای خاندان منصوریه قرهفیلی به همراهی برادرش محمدرضابیگ مشهور ب

روند و در حضور پادشاه ایران، پس از نبردی خونین قادر به فتح باشی فیلی، از دیوار ارگ قندهار بالا میهمت فوج مین

انش، ه همراه دو نفر دیگر از غازیسیا بشوند، که در ادامه پیشروی، بر خلاف میل برادر، قرهیکی از برج و باروهای شهر می

شوند تا دروازه شهر را بر روی سپاه نادر بگشایند، اما شوربختانه گرفتار محاصره قشون قندهاری داخل ارگ قندهار می

وری که کنند. به طشوند و جان خود را در راه لشکر ایران فدا میشده، که پس از مدتی نبرد و مقاومت شجاعانه، کشته می

کنند، به هنگام این نبرد چریکی، اعضای بدن این سه نفر، با ضربات شمشیر مدعیان، چنان تکه تکه یدان نقل میسفریش

صوری شوند)منشود که در ادامه، فوج فیلی دیگر قادر به حمل جنازه های ایشان نیست و در همان جا به خاک سپرده میمی

 (.283: 1184و محمودی،

خویش  رسیدند که جوهر ذاتیر شاهنشاهی، کسانی از اهالی شمشیربندان به مقام و منصب میبنابر احکام و قوانین روزگا

ی خطرناک ظاهر سازند. بهمین سبب نشان شجاعت را با نشان حرمت امتیاز تام و تمامی هارا در میدان جنگ و جدال

 خود را به مخاطره نیندازند، نشان افتخار به اند که هر کدام از طبقات شمشیربندان تا در میدان نبرد از جان نگذرند وداده

اگر در جلو افواج خویش در حالت ضرورت پیشاپیش با شمشیر برهنه داخل  -سرتیپ  –آنها اعطا نخواهد شد. برای نمونه 

سنگر دشمن نشود، و در مدافعه و مقاتله به شخصه به زد و خورد و استقامت مشغول نشود، هیچ وقت به نشان شجاعت و 

ا خدمت او شد تیافت، به اعطای نشان سرافراز میای اگر به فتحی دست میب عطا نخواهد شد. بنابراین هر سرکردهمنص

 – 20: 1130بر خلق معلوم شود و دیگران نیز شوق خدمت حاصل کنند و بقدم صدق راه خدمت پویند )شهیدی، 

Mansouri 2023; 9.) 



 

 

های تاریخی یآمده است. بنابر دگرگوننی جزئی از ایالت لرستان فیلی به شمار میبا توجه به اسناد مورد مطالعه، طایفه کورو

شد، که در یا پَهلَو محسوب می  و دیالکتیک، لرستان در دوره ساسانیان، از لحاظ تقسیمات کشوری جزو سرزمین پَهلَه

وانده شد. که بعدها توسط اعراب جبال خباشد، یعنی سرزمینی زبان و ادب پهلوی یا فارسی میانه به معنی کوهستان نیز می

ته و خوانده ی فیلی نوشو بدین ترتیب در میان متون ایران اسلامی، پهله به صورت فهله و پس از مدتی مدید نیز به گونه

د. آوردنهای دوران اسلامی به دنبال نام حکام نیز کلمه فیلی را می(. همچنین در فرامین و کتیبه13: 1138شد)منصوری، می

ان لرستان، فیلی شامل استشود(. آنچه که مشهود است، لرستان)لازم بذکر است که فیلی نوشته شده، اما فعلی خوانده می

دامه علی شاه قاجار اباشد. این روند تا زمان حکومت فتحاستان ایلام و قسمتهایی از استان همدان و کرمانشاه امروزی می

ان بیگلربیگی خخان فیلی پسر اسمائیلن دوره، حکومت مرکزی برای کاهش قدرت حسنداشت. دیری نپایید تا اینکه در ای

رستان و لو والی لرستان فیلی، تصمیم گرفت که ایالت لرستان را تجزیه نماید. بنابراین لرستان فیلی به دو قسمت پشتکوه

  (.283: 1184گشت )منصوری،لرستان تقسیم شد و کَوَر کوه یا کوئِر مرز میان این دو ایالت واقع پیشکوه

 تحلیلی بر برآیند سخن

ی دستور و حکم شخص اول مملکت لوح فرمان و اهدایی مورد مطالعه که با طغرای پادشاه مزین گشته است نشان دهنده

یگر دالاقران توشمال منصوربیگ کورونی  نگاشته شده است. به عبارت ةباشد که بنابر توجه خاطر خطیر والا، برای عمدمی

(. بر اساس این فرمان 313: 1183طغرا نشانی بود که از جانب پادشاهان در ابتدای فرامین و احکام رقم شود  )روستایی،

منصوربیگ از ابتدای ماه ششم سال خوک )= تنگوز ییل( بنابر دستورات و فرامین سابق، به رتبه توشمالی طایفه کورونی 

است. کلمه فرمان به مفهوم کلی که دستور و حکم پادشاه باشد در همه ادوار به  از طوایف دلفان انتصاب و سرافراز گشته

رفته و به کلیه اقسام دیوانیات که حاکی از اوامر و دستورات و مصوبات پادشاهان بوده و به مهر و طغرای آنها کار می

  (.342: 1183شده است)علیرضایی،رسیده اطلاق میمی

وده است داری مشخصه اجتماعی ایران بقرن بیستم که زندگی عشایری و کوچروی بر پایه گلههای دور تا پایان از گذشته

د. هر ساله انکردهباد قرار داده و سپری میلرستان فیلی و محالات دلفان و ترهان، شنیار روزگارشان را در مسیر موج کله

ان وملایر و نهاوند همراه با الوسات و احشامات خوشان سیله و دلفان و گاهی نیز تویسرکمرمان این سامان از ییلاقات سیله

دلفان  اند. مردمان طوایفمنزل به منزل به سمت گرمسیرات ترهان و سیمره تا خاک پشتکوه در حرکت و رفت و آمد بوده

وی گرمسیرات ساند نیز هر ساله بکه در محلات ییلاقی خاوه، دُمآیزه، گردکانه، و دیگر اطراقگاههای زمستانه سکونت داشته

اراضی  داری مستلزم وجوداند. زندگی عشایری و گلههای حوالی رودخان سیمره در مسیر ترهان تکاپو داشتهترهان تا زمگه

و مراتع و منابع جدید در ییلاق و گرمسیر است که همراه با تغییرات آب و هوا، فصل سرما را در املاکات گرمسیر و فصل 

اند. ایل دلفان که مکان اصلی آنان همراه با ساختارهای معماری جهت سکونت دائمی در کردهمیگرما را در ییلاق بیتوته 

 های مختلف این ایلمنطقه دلفان بوده، مردمانی با فرهنگ غنی و زبان و گویش لکی را در خود جای داده است و شاخه

یمره گاههای فصلی ترهان و مسیل سه سوی سکونتاز روز تویل تَکنِ )اول ماه آبان( که آغاز فصل زمستان محلی است را ب



 

 

 کنند. از این رهگذر یکی از طوایف نامبردار دلفان که در این مسیرشوند بیتوته میکه در گویش لکی به زمگه خوانده می

آمده  رهای ایل دلفان به شمااند طایفه مشهور کورونی )کورانی یا کونانی( است که یکی از زیرمجموعهرفت و آمد داشته

 است. 

طایفه کورونی که بر زبان لکی تکلم داشته و دارند بغیر از محدوده شهرستان کوهدشت که جمعیت مرکز بخش کورونی 

ان، رود نیز در شهرستانهای چگنی، دلفترین مراکز بخش کشور به شمار میهزار نفر است و یکی از پر جمعیت 12بیش از 

چنین استان ایلام: شهرستانهای بدره، ایلام، ملکشاهی، مهران، ارکواز، شیروان و آباد، الشتر، پلدختر، و درود، همخرم

چرداهور، استان کرمانشاه: شهرستانهای کرمانشاه، هرسین، ایوان، استان همدان: شهرستان نهاوند، استان خوزستان، استان 

ها به نام از لک هاییند. به عنوان مثال تیرهقم، استان تهران، استان قزوین و استان فارس نیز به صورت پراکنده سکونت دار

های خدآباد و شاپور های ترهان به دهکدهای بنام کورُنی از لکطایفه کورونی به شمال ایران مهاجرت کرده، و طایفه

ه بگویند که اینان در زمان حاکمیت نادرشاه اند و میاند و ساکن شدهکازرون، و چهل چشمه استان فارس مهاجرت نموده

های دور در استان یزد، ( لازم بذکر است که از گذشته21: 1131ایزدپناه، – 433: 1183اند)علیرضایی،این محل کوچ کرده

سیرجان استان کرمان، و شهرستان نورآباد ممسنی، نیریز و بخش بیضای استان فارس، و همچنین خارج از مرزها در کشور 

  ( (Mansouri 2023;12کونت دارند عراق و ترکیه جماعاتی از طایفه کورونی س

الایام تاکنون نام این طایفه لک زبان بوده است و از وجه تسمیه کورونی و کورانی اطلاعی در دست نیست، اما از قدیم

مکاتبات، نام  ها وکنند. در میان اسناد تاریخی و دستنوشتهمردمان این سامان نیز از گذشته الی کنون کورونی را تکلم می

وده است رود که این تغییر ناشی از تفکرات کاتبان در گذشته باند، و گمان میونی یا کورانی را بگونه کونانی نگاشتهکور

 اند و امروزه نیز بر همان روش کورونیی کونانی کتابت نمودهها، کورونی را به گونهکه در جهت معادل فارسی سازی نام

ا که بر هازم بذکر است که در میان اسناد تاریخی و مکاتبات کنونی نیز برخی نامشود. لتلفظ شده و اما کونانی نگارش می

ز دیدگاه اند. اروی اماکن جغرافیایی وجود دارد، بوسیله کاتبان و به روش معادل فارسی سازی دچار تغییر مفهومی شده

ند به صورت دایره بزرگ قوم خود را آمدمطالعات تاریخی کوران به مفهوم حلقه آمده و وقتی مغولان در جایی فرود می

گرفتند و بعد از این روش در جنگ بهره گرفتند تا بیگانه نتواند به میانشان راه یابد. و معنی کوران حلقه است در میان می

 ، آنرابودآمدند بر مثال حلقه و بزرگ ایشان چون نقطه در میان دایره میو در قدیم الایام چون قومی به موضعی فرو می

های بسیار به دور و حلقه فرو آیند آن را کوران اند، و معنی کوران آن است که چون در صحرایی خانهکوران گفته

( و در آن عهد یک هزار خانه را که بدین موجب فرو آمدندی، یک کوران 203- 203: 1341الله همدانی،گویند)فضل

که به نام طایفه کورونی اشاره کرده است کتاب شرفنامه بدلیسی (. قدیمیترین منبعی 1331: 1132اند)تتوی و قزوینی،گفته

باشد که در ذکر امراء و طوایف اکراد ایران چنین آورده است؛ و اسامی سایر طوایف ایران که ملازمت امراء و سلاطین می

رانی)= لوی، کج، کُزولی، مزیار، کلانی، امینلو، مممیکنند برین موجبست. لک، زند، روزبهانی، متیلج، حصیری، شهره

این مقاله (. 424: 1005اند)بدلیسی،گیر، پازوکی، وهی، جمشکزک، عربگیرلو، و غیرهکورانی یا کورونی(، زکتی، کله

های رسمی صادر شده در دوران سلطنت های دیپلماسی )سندشناسی( و ساختاریِ احکام و فرمانبه بررسی ویژگی



 

 

 گرایانه وگذار سلسله زند، رویکرد اداری عملخان به عنوان بنیانکریم پردازد.هجری قمری( می 1131خان زند )کریم

در ساختار و  ، بلکهالدولهیا وکیل الرعایاای اتخاذ کرد که این رویکرد نه تنها در لقب سیاسی او یعنی وکیلمتواضعانه

های رمانها و فنوشتهبا بررسی دست ی از این قبیلهایپژوهش همچنیننگارش اسناد سلطنتی نیز منعکس شده است. 

 هاینامه، القاب سلطنتی، متن اصلی، نشانهای ساختاری اسناد دوره زند، از جمله آغازمانده در آرشیوها، مؤلفهباقی

های سنت ر ازدهنده گذانشان هاهای این پژوهشکند. یافتهاعتباربخشی )مهرها و امضاها( و بخش پایانی سند را تحلیل می

تر سیاسی و دهنده بستر است که نشانتر و مردمیپیچیده دیوانی دوره صفویه به سمت مکاتبات اداری کارآمدتر، صریح

 .( Perry 2011,32)باشداجتماعی ایران در سده هجدهم میلادی می

 

 گیرینتیجه

ولات ای از ساختار سیاسی، اجتماعی و تحابعاد تازهخان زند و اسناد وابسته به آن، بررسی و تحلیل فرمان تاریخی کریم

ذار دهد که در دوران پرالتهاب گهای این پژوهش نشان میسازد. یافتهقدرت در لرستان فیلی طی عصر زندیه را روشن می

قراری ه برخوبی دریافت کخان زند بهاز اواخر حکومت افشاریه به ثبات نسبی عصر زندیه، دولت مرکزی به رهبری کریم

وذ بدون تکیه بر ساختارهای ایلیاتی و نف« ترهان و دلفان»العبور و استراتژیکی همچون نظم، امنیت و اداره مناطق صعب

 پذیر نیست.خوانین اصیل محلی امکان

ایگاه ترین رجال فیلی، گویای جدر این میان، نقش توشمال منصوربیگ کورونی به عنوان سردودمان و یکی از برجسته

خان زند در ی طایفه کورونی در معادلات سیاسی و نظامی آن روزگار است. صدور فرمان رسمی از سوی کریممحور

دهنده سیاست هوشمندانه حکومت زند در جلب همکاری و مهار قدرت بزرگان راستای تثبیت جایگاه و اقتدار وی، نشان

ز روزگار ا —طایفه در کنار والیان وقت لرستان محلی است. تعاملات و حضور فعال توشمال منصوربیگ و غازیان این 

قایری بخان درانیخان زند، محمدتقیشده از سوی زندیه همچون سبزعلیخان والی )یاغی( تا والیان بعدی گماردهاسماعیل

 ت.بیانگر پویایی روابط دیوانی و تحولات امنیتی منطقه اس —خان فیلی )حاکم الکای پیشکوه و پشتکوه( و نظرعلی

خان قیالخوانین محمدتةجایگاه و عمددید حکومت توشمال کریمخان زند، عالیجاه رفیعدر این برهه از تاریخ بنابر صلاح

بُقایری حاکم الکای لرستان پیشکوه و پشتکوه بوده است و این موضوع مهم که جزئی از اتفاقات تاریخی لرستان دُرانی

نشده و کسی نیز بدان نپرداخته است. از آنجا که نام این والی بعنوان سرکرده باشد که تا بحال در جایی منتشر فیلی می

ار رفته باشد، یکی از کشفیات منحصر بفرد تاریخ ایران به شمخان زند میغازیان منصوره لرستان فیلی، منتخب دولت کریم

ان نان که تا بحال درباره تاریخ لرستو در خور نگرش و تحلیل است. این اتفاق مهم تاریخی، اظهار نظر برخی از تاریخدا

 فیلی تقبل زحمت و قلم فرسایی کرده بودند را دچار تردید کرده است. 



 

 

زیست ترهان و دلفان تا زمان وفات توشمال در مجموع، این سند تاریخی و استقرار مقتدرانه طایفه کورونی در کهن

کشد، بلکه گویای این بهامات تاریخ محلی این خطه میتنها خط بطلانی بر اهجری قمری، نه 1133منصوربیگ در سال 

نهادهای »و « قدرت مرکزی»حقیقت است که پایداری سیاسی و امنیت مرزهای داخلی لرستان فیلی در گرو تعامل پویا میان 

زاری کارآمد بهای مفقوده تاریخ نگاری محلی، ابوده است. اسناد دیوانی از این دست، به عنوان حلقه« اصیل ایلیاتی و بومی

 روند.برای بازنویسی دقیق و علمی تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در عصر زندیه به شمار می

 سپاسگزاری

دان )خان عباس منصوریدریغ جناب آقای درویشسخن، نگارنده مراتب سپاس و قدردانی خود را از الطاف بی پایاندر 

برای مطالعه و  ،فیلی کورونیترین اسناد تاریخی طایفه گذاشتن کهن، مالک سند، بخاطر همکاری و در اختیار کورونی(

 دارد. ایدون باد.ابراز می پژوهش
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Abstract 

Historical documents from the Zand period are fundamental sources for re-examining 

the tribal structure and socio-political developments of western Iran, particularly Feili 

Luristan. Among these, the royal decrees issued by the royal court of Karim Khan Zand 

reflect the dynasty’s approach toward organizing and interacting with the borderland 

tribes and clans. The present article, titled “A Research on the Historical Decree of 

Karim Khan Zand for Feili Luristan (The Korouni Tribe)”, investigates various 

dimensions of this historical document. The main problem of this research is to 

determine the political and security context in which the decree was issued and what 

role it played in consolidating the social and geographical position of the Korouni tribe. 

The purpose of this study is to analyze the text and contents of this decree, identify the 

reasons for its issuance, and elucidate its effectiveness in the tribal relations of Feili 

Luristan. To answer the research questions—namely, “What were the historical and 

political contexts for the issuance of the decree?” and “What implications does this 

document hold for the political developments and tribal structure of the Korouni?”—a 

descriptive-analytical method has been employed, and data collection was carried out 

based on the study of written documents, manuscripts, and historical texts. The findings 

indicate that this decree stemmed from the Vakil al-Raya’s policy of tolerance, 

engagement, and garnering the support of the tribes in western Iran, serving as a 

valuable document to illuminate obscure aspects of local history and the tribal 

historiography of Luristan and Simareh. Furthermore, this decree reflects the royal 

favor of Karim Khan Zand concerning the official recognition and confirmation of 

Tushman Mansour Beyg as the Tushman and authority of the Korouni tribe, as well as 

introducing the tribe’s status among the confederation. Given that the contents of this 

document reveal political changes in the administration of Feili Luristan and hold 

administrative and social significance, its introduction and analysis are of notable 

importance. 

Keywords: Karim Khan Zand, Feili Luristan, Korouni Tribe, Historical Document, 

Tribal Archives, Tushman Mansour Beyg Korouni. 

 

 


